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  چكيده

ذيرش عمل خير از غيرمسلمانان و نجات و رستگاري آنـان هرچنـد در گذشـته                ة پ مسئل
 ولي در روزگار مـا بـه دليـل          ،شد  فقط بين متكلمان ديني مورد بحث و گفتگو واقع مي         

 و  هيان محافل عامه پاگذاشـت   م به   ، پيروان اديان  تر  رشد فناوري اطلاعات و ارتباط آسان     
  .ه است عدل الهي درآمدةبه صورت اشكالي در مسئل

 آيا كارهاي نيكي كه غير مـسلمانان يـا غيـر موحـدان     شود كه     اين پرسش مطرح مي   
يـا تنهـا راه نجـات و رسـتگاري منحـصر در       دهند اجر و پـاداش اخـروي دارد        انجام مي 

 آيا با ايمـان بـه اديـان ديگـر و انجـام عمـل       ؟م و پيمودن راه آن است  ايمان به دين اسلا   
صالح ممكن است انسان به رستگاري و نجات دست يابد؟ در غير اين صورت چگونـه               

 در زمـان شـهيد مطهـري،    همـسئل با عدل الهي سازگار است؟ با توجه به طرح جدي اين  
 و آشنا به نيازهاي مكان و زمـان بـه       باني بيدار   شناسي فرزانه و ديده     استاد به عنوان اسلام   

.  آن با عدل الهي پرداخته اسـت ة نجات پيروان اديان از منظر اسلامي و رابط  ةطرح مسئل 
از منظر شهيد مطهري پيروان ساير اديان كه داراي اعمال نيك و نيت صادقانه هـستند و       

گاري تواننـد از نجـات و رسـت         نسبت به دين حـق تقـصير و تعـصب و عنـاد ندارنـد مـي                
تواننـد  اند با شرايطي مـي  همچنين غير موحداني كه داراي اعمال نيك  ؛برخوردار باشند 

آيد بيان ديدگاه اسـتاد مطهـري         آنچه در ادامه به اختصار مي     . به مراتبي از نجات برسند    
 آن بـا عـدل   ةدر مورد پذيرش عمل خير از غير مسلمانان و نجات پيروان اديـان و رابط ـ             
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 تفـسيري و    ، عقلـي و نقلـي و بـه لحـاظ روش           ،هش از نظر موضـوع    اين پژو  .الهي است 
  .تحليلي و از نوع تحقيقات بنيادي است

  .مطهري، عدل الهي، عمل نيك، نجات غير مسلمانان، نيت صادقانه  :واژگـان كليـدي                        
 

  مقدمه

ايـن اديـان   . رو هستيمهوان روب ما با انواع اديان آسماني و زميني با پيروان فرا    ،در جهان امروز  
(religions diversity)  تنوع اديـان ةبه مسئل. نددارنقاط مشترك زيادي  در عين تنوع 

از چنـد   
  .توان نگريست منظر مي

   پيـروان اديـان   اينكـه اعتقـاد بـه   ): Tolerance ي،روادار(گرايـي دينـي اجتمـاعي،      كثرت.1    
  ام به آداب و رسوم ديني يكديگر در يـك اجتمـاع بـا         توانند در عين احتر      مي گوناگون        

  گرايـي دينـي       از اين كثـرت    .)177 صآشوري،  (هم زندگي مسالمت آميز داشته باشند             
   Moral) گرايـي اخلاقـي   اي به پيـروان اديـان اسـت بـه كثـرت      كه نوعي ديدگاه توصيه        

          )Pluralism
 

Religious83 صحاجي ابراهيم، (دكنن   نيز تعبير مي(.  
  بـدين مفهـوم كـه    : (Alethic Religious Pluralism) شـناختي  گرايي ديني حقيقت كثرت.2    
  هـاي دينـي ترجيحـي وجـود نـدارد و         از جهـت حقانيـت آمـوزه       گونـاگون ميان اديـان            

  سـت  بينـي خاصـي كـه خاسـتگاه آن ا     تواند نسبت بـه جهـان     دعاوي گوناگون اديان مي           
  اي براساس اعتقاد به وحـدت گـوهر اديـان، ذوبطـون              مبناي چنين انديشه  . صحيح باشد         
   كانـت در بـاب      ةبودن حقيقت و نسبي بودن فهم بشري استوار است كه متأثر از فرضـي                     
  .)38  صلگنهاوزن،(1حقيقت است        

  سـومين  : ) (Soteriological Religious Pluralism گرايـي دينـي نجـات بخـشي     كثـرت . 3    
  مندي از سعادت، نجات  تفسير تنوع اديان است كه به تساوي اديان و مذاهب در بهره        

  صاحبان اين نگرش بـر ايـن باورنـد كـه لطـف و              . تــ داده اس  او رستگاري اخروي فتو           
  يافتـه اسـت و      تجلـي    گونـاگون هـاي گونـاگون در اديـان            عنايت خداونـد بـه صـورت              
ــي          ــسي م ــي از       هرك ــنت دين ــك س ــه در درون ي ــرط اينك ــه ش ــود ب ــتگار ش ــد رس   توان
  اين نگـرش در بـاب نجـات بـا دو تقريـر             . محوري متحول شود    خودمحوري به حقيقت          
 .)36 ، صهمان(بخشي در تقابل است نجات گرايي انحصارگرايي و شمول        
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 آن بـا عـدل الهـي     رابطـة بخـشي و      گرايي دينـي نجـات      يي، كثرت گرا  از ميان انواع كثرت       
 در همـسئل شايد به دليـل اينكـه ايـن    . بيشتر مورد توجه و بحث استاد مطهري قرار گرفته است 

  : گويد خود او در  اين مورد مي. آن زمان بيشتر مطرح بوده است
 مـردم پاگذاشـت     ةها در قلمرو خاص فيلسوفان بود به ميان محافل عام           اي كه سال  همسئل

  .)290صمطهري، ( عدل الهي درآمدمسئلةو به صورت اشكالي در 
ايمان به دين اسـلام و پيـروي        در  منحصر ،راه نجات و رستگاري     اين است كه آيا    پرسش    

تـوان از نجـات و     يا بـا ايمـان بـه اديـان ديگـر بـه شـرط انجـام عمـل صـالح مـي            2ازآن است 
ن ان و مكتـشف   ا عمـل خيـر غيـر مـسلمانان حتـي مخترع ـ           اگر د؟شمند    رستگاري اخروي بهره  

اند مقبول نباشد چگونـه بـا عـدل الهـي            انجام داده  هاانسان برايبزرگ با خدمات شاياني كه      
  سازگار است؟ 

البته اين اشـكال مـستقيماً مربـوط بـه عـدل الهـي نيـست بلكـه                   كه   گويد  استاد مطهري مي      
و اعمال اوست و از ايـن نظـر بـا عـدل الهـي ارتبـاط                 مربوط به ديدگاه اسلام در مورد انسان        

 حـق متعـال   ةانسان و اعمال او و معامل      در بارة گونه اظهار نظر      رسد، اين   كه به نظر مي   يابدمي
 نجـات پيـروان اديـان عمـدتاً      ةدر كلام اسلامي مـسئل    . با او برخلاف موازين عدل الهي است      

استاد شـهيد مرتـضي     . شودمي، بحث   »عملاحباط  «و  » ختم نبوت «،  »عدل الهي «ذيل عناوين   
پذيرش عمل  « تحت عنوان    عدل الهي مطهري به عنوان يك متفكر بزرگ اسلامي در كتاب          

 از بيـان  پـس اين نوشتار . بحث مشروحي را در اين باره ارائه كرده است     » خير از غير مسلمان   
ازخواني ديـدگاه و     در اين مورد، در ادامـه بـه ب ـ         گوناگونهاي    شناسي و بررسي ديدگاه     واژه

   .پردازد  مورد بحث ميةلئ عقلي و نقلي استاد مطهري در مسةادل
  

  شناسي بحث واژه

 بـه همـين     ،  شـود   تبيين مفهومي كلمات كليدي موضوع نوشتار، مانع از اشـتباه و مغالطـه مـي              
  .پردازيم ي از مفاهيم اساسي بحث ميرخ به توصيف بنخستدليل 
  

  نيت صادقانه

  ). 347، ص15ابن منظور،ج( يعني قصد و عزم كردن و در نظر داشتنةًيـنوي، ينوي، ن
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مراد از نيت صادقانه همان انجام عمل براي رضاي خداوند و در نظر داشتن خواست خـدا         
سن و قـُبح فعلـي      (شعاع عمل مفيد يا مـضر       .1 :هر عمل دو بعد دارد    . در انجام امور است    ) حـ

شعاع انتـساب عمـل بـه شـخص فاعـل           .2 ؛و اثر دارد  كه در خارج و در اجتماع بشري ظهور         
هاي نفـساني و روحـي كـه موجـب آن عمـل شـده اسـت،         كه به انگيزه) حسن و قبُح فاعلي  (

شـود و   بار در دفتـر تـاريخ ثبـت مـي     اعمال بشر از نظر شعاع اثر سودمند يا زيان . بستگي دارد 
 روح بـشر، تنهـا در دفـاتر         كند ولي از نظـر شـعاع انتـساب بـا            تاريخ در مورد آن قضاوت مي     

براي اينكه عملي خدايي بشود تنها حسن فعلـي آن         . شودمي ارزيابي   وعلوي و ملكوتي ثبت     
نيـت  (اخـلاص و انجـام عمـل بـراي خـدا          . كافي نيست بلكه گاهي نسبت عكس وجود دارد       

وت و الحيـو       :  مي فرمايـد   قرآن .شرط قبولي اعمال است   ) صادقانه بلـُوكمُ   ليةالـذّي خلَـَقَ المـ
 خداوند مرگ و زنـدگي را آفريـد تـا بيازمايـد كـدام از شـما              .)2 /ملك(»ايكم أحسن عملاً  

بنابراين نيت صادقانه همراه بـودن عمـل        ). 320-322صمطهري،  (دهد  عمل بهتري انجام مي   
  .باشدميكه داراي مراتب است  الهي و از سر اخلاص ة انگيز،ا حسن فاعليب

  
  عمل نيك

اي دارد كـه تمـام     يا عمل حسن آن چنان مفهوم وسـيع و گـسترده  (Good Deed) عمل نيك
هـاي علمـي، فرهنگـي، سياسـي و نظـامي        زمينههمةهاي مثبت و مفيد و سازنده را در        فعاليت

افـزون بـر عمـل نيـك        .  فاعل آن را مدح مي كنند      عملي نيك است كه عقلاً    . شود  شامل مي 
 عمـل  ،به بيـان ديگـر  . برخواسته از ايمان است عمل صالح عمل حسن     . عمل صالح نيز داريم   

.  بنابراين بايد بين عمل حسن و عمـل صـالح فـرق گذاشـت          3. درخت ايمان است   ةصالح ميو 
سن فعلـي و هـم           عمل حسن، عملي است كه تنها حسن فعلـي دارد؛ امـا عمـل صـالح هـم حـ

مـل را صـالح كنـد     ع اينكـه از منظر ديني، مفيد بودن عمل كافي نيست تا          . حسن فاعلي دارد  
سن و     بنـابراين .  تقرب به خدا و ايمان به او نيز شرط لازم آن اسـت         ةبلكه انگيز  بـين عمـل حـ

  .صالح عموم و خصوص مطلق است
  

  نجات
  را به رهايي، آزادي، رستگاري و نجاح معنا Salvation) (ود نجاتــ خةنامــلغتخدا در ــده
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 عرب نيز نجـات را خلاصـي و رهـايي معنـا     شناسان  لغت  و )نجات ةواژذيل  دهخدا،  (كند  مي
 نجات حاكي از تمايـل آدميـان اسـت بـه رهـايي از آنچـه                 مسئلة .)298 صفيومي،  (اند  كرده

 بـه   و رسـيدن ) ودج ـهـاي مو   ها و ناكامي    كامي  ها، تلخ   مرارت(مشهود است و مطلوب نيست      
كـه بـه   ) يهاي سرشتي حيات اين جهـان  خلاصي از رنج(آنچه مقصود است و موجود نيست      

  .)22-23صحاجي ابراهيم، (ترين هدف اديان مطرح است عنوان مهم
  

 عدل الهي

   :نويسد  در مورد مفهوم عدالت ميلسان العربابن منظور در 
عـدل مفهـوم   . ها داراي اسـتقامت و راسـتي باشـد    عدل آن چيزي است كه از نظر انسان     

   .)83 ، ص2ابن منظور، ج(مقابل جور است
  : كند گونه معنا مي  عدالت را اينالمنير باحمصفيومي در     

  .) عدل ذيل واژة(عدل تساوي در امور است و آن خلاف ظلم است
  : نويسد  ميمفردات راغب در     

  .) عدل ذيل واژة(عدل، عدالت معادل الفاظي است كه مفهوم مساوات را اقتضا دارند
» العـدل يـضع الامـور مواضـعها     «:انـد   با توجه به معنـاي لغـوي عـدل در تعريـف آن گفتـه                  

العـدل  «يـا  ) 437، حكمـت  البلاغه نهج (نشاند خود مي] شايسته[ هرچيزي را در جاي  ،عدالت
  .)99صخرازي، (يعني حق هر صاحب حقي را به او بدهند» اعطاء كل ذي حقٍّ حقهّ

ي  قابل طرح است مانند عدل تكويني، عدل تشريع        مختلف هاي   عدل الهي در حوزه    مسئلة    
گيـرد عـدل جزايـي اسـت بـه معنـاي        آنچه در اين نوشتار مورد بحث قرار مي    .و عدل جزايي  

 ،دهـد   اينكه خداوند جزاي هركسي را براساس آنچه انجام داده است به صورت مساوي مـي              
  . احسان و ثواب و به گناهكار و بدكاران، عـذاب و عقـاب  ،به نيكوكار و صاحب عمل نيك    

  .كند ق به بندگان نرسد آنها را عذاب نميهمچنين تا حقيقت و پيام ح
  الموجز في اصـول       سبحاني،( لايعاقب عبداً علي مخالفته التكاليف الابعد البيان و الابلاغ        

  .)120ص   فقه،
ايـن  . كنـد خداوند بندگان را بعد از بيان و رسـاندن تكليـف و مخالفـت آنـان عـذاب مـي                  

در كتـاب هـاي اصـولي و حقـوقي آمـده      » يانقبح عقاب بلا ب «ةدرك عقلي به صورت قاعد    
  .است
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   در مورد نجات و رستگاري پيروان اديان گوناگونهاي  ديدگاه

(happiness) شود و سبب سعادت آيا كارهاي خير افراد غير مسلمان مقبول خداوند واقع مي
  

اگر مقبول است و سـبب نجـات آنـان          . دشو در دنيا و نجات و رستگاري آنان در آخرت مي         
مهم اين اسـت كـه انـسان در دنيـا           . كند كه انسان مسلمان باشد يا نباشد        شود چه فرقي مي     يم

شود و اجر و پاداشي ندارد با عـدل الهـي             كار خير انجام دهد و اگر مقبول خداوند واقع نمي         
 گونـاگون هـاي     و در مـورد فرقـه     » دار الاسـلام  « در   پرسـش البتـه ايـن     . چگونه سازگار است  

 مثلاً آيا عمل مسلمانان غير شيعه مقبول درگاه الهـي اسـت             ؛واند مطرح باشد  ت  اسلامي نيز مي  
استاد مطهري ابتدا به بيان ديدگاه مدعيان روشنفكري و مقدسـان سـختگير در مـورد                . يا خير 

دانـد و در ادامـه    پردازد و هـر دو نظريـه را در جانـب افـراط و تفـريط مـي            موضوع بحث مي  
  .كند تقويت مي را بيان و آن را قرآنديدگاه 

  
  ديدگاه روشنفكران . 1

گوينـد     روشـنفكري دارنـد بـا قاطعيـت مـي          ة كساني كه داعي   معمولاً: گويد  استاد مطهري مي  
هـركس عمـل نيكـي    . هيچ فرقي ميان مسلمان و غير مسلمان بلكه موحد و غير موحد نيـست          

 دهـد،    خيريـه يـا يـك اكتـشاف و اختـراع انجـام             ةمانند خدمتي از راه تأسـيس يـك مؤسـس         
روشـنفكران وقتـي در    ). اهل نجات است  (استحقاق ثواب و پاداش از جانب خداوند را دارد          

انـد، مطالعـه     اي بـه بـشركرده       در عصر اخيـر كـه خـدمات ارزنـده          مخترعاني از   برخزندگي  
اين تيپ فكري بـراي اثبـات ديـدگاه خـود دو     . يابند كنند آنان را لايق پاداش و ثواب مي   مي

  .)303-309 صمطهري، (دليل عقلي و نقلي: ورندآ دسته دليل مي
  

  دليل عقلي

   همـة هـا و    زمـان همـة  موجودات نسبتي متساوي دارد؛ نسبت خـدا بـا   همةخداوند متعال با    .1
   ةكس رابط او با هيچ.  مخلوقات و بندگان براي او يكسانندهمةو ... ها متساوي است مكان    
   نظر لطف و غضب خداوندي نيز به بنـدگان يكـسان            دوستي و خويشاوندي ندارد بنابراين        
  بر اين اساس ديگر دليلي ندارد كه عمل نيك يك نفر مقبـول باشـد و از يـك نفـر                 . است    
  ).با عدل الهي سازگاري ندارد(ديگر مقبول نباشد     
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   بـه ] بنا به مـذهب اماميـه و معتزلـه    . [خوبي و بدي اعمال قراردادي نيست بلكه واقعي است        . 2
  و امـر و نهـي      ... اصطلاح علماي كلام و علماي فن اصول حسن و قبح افعـال ذاتـي اسـت                   
   .4خدا تابع حسن و قبُح ذاتي افعال است نه برعكس    
) عـادل اسـت  (گيرند كه چون خداوند اهل تبعيض نيست       از اين دو مقدمه چنين نتيجه مي          

پس هر كس كار نيك انجام دهـد ضـرورتاً   و خوبي و بدي اعمال واقعي است نه قراردادي،   
عينـاً بـه همـين    ). اهل نجات اسـت (و الزاماً از طرف خداي متعال پاداش نيك خواهد داشت      

  . كنندگان نيست بيان در مورد كارهاي زشت و گناه هم تفاوتي بين ارتكاب
  
  ة نقليادل

  :آورند  چند دسته دليل ميقرآنن به اين ديدگاه از قائلا
  كه ما يهـودي    را   تبعيض در پاداش عمل به اين اعتقاد         ة انديش گوناگون در موارد    قرآن. 1    

  : فرمايد  ميمثلاً. كند  و تخطئه مي، رديا نصراني يا حتي مسلمان هستيم        
ل ســوء يجـزِ بـِه         ل مــنَ  ... لـَيس بأمـانيكم و لا أمــاني أهـل الكتـاب مــن يعمـ و مــن يعمـ

 /نساء( أو أنثي و هو مؤمنٌ فَاولئك يدخلون الجنهّ و لا يظلمون نقَيراً             الصالحات من ذَكرَِ  
124-123(.  

هاي اهل كتـاب هـم نيـست هركـسي عمـل            ونيست به آرز  ] مسلمانان[به آرزوهاي شما    
شود و هركس كار نيك و عمل صالح انجام دهد زن    زشتي مرتكب شود كيفر داده مي     

اي مورد سـتم قـرار     شود و ذره    مان باشد وارد بهشت مي    مرد در صورتي كه با اي      باشد يا 
  .گيرد نمي

  بعضي از آيات به طور عام ملاك اجـر و پـاداش را عمـل حـسن و نيـك و خيـر ذكـر                         . 2    
  اي است كه آنها را از عمومـات غيـر قابـل تخـصيص        كند و لحن اين آيات به گونه        مي        
  :د مانن،)308صمطهري، (دهد  قرار مي        

  .)120/توبه (إنَّ االله لا يضيع اجرَ المحسنين 
  .فرمايد نميهمانا خدا اجر نيكوكاران را ضايع  

  .)30/كهف (إنّا لا نضُيع أجرَ من أحسنَ عملاً 
  .بريم كه عمل نيكي انجام داده است از بين نميرا  ما اجر كسي 
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عمل مثقال ذرن يرَه ةفَم7 / زلزال ( خيراً ي(.  
  .بيند اي كار نيك انجام دهد پاداش آن را مي  ذرهة به انداز هركس

   در بعضي از آيات شرط نجات فقط ايمان به خدا و روز رستاخيز و عمل نيك بيان شده .3
 :فرمايد  ميقرآن. است    

إنَّ الّذين آمنوا و الذّين هادوا و الصابئون و النصاري من آمن باالله و اليوم الآخـر و عمـل     
  .)69/مائده(فلا خوف عليهمِ و لا هم يحزنون صالحاً 

 كساني ةها هم و يهوديان و صابئين و نصراني) يعني مسلمانان(اند  آنان كه ايمان آورده
خوف و واهمه  كه ايمان به خدا و روز رستاخيز داشته باشند و كار نيك انجام دهند بي

  .ندشوخواهند بود و غمگين نيز نمي
  .اند عاي خود استدلال كردهاديات و مانند آنها نيز بر روشنفكران از اين آ

. به لحاظ تأكيد بر عمل و نقش آن در نجات، روشنفكران مانند معتزله و خوارج هستند
  من ؤل را مـاقد عمــند و فــدانان ميــقت ايمــل در حقيــل را داخــوارج عمــتزله و خــمع

  .دانند نجات نمية در نتيجه او را شايست،)دادبه(دانندنمي
دانند و معتزله او را نه كافر و نه مؤمن بلكه  با اين تفاوت كه خوارج فاقد عمل را كافر مي    

  .)478صمحاضرات في الهيات، سبحاني، (كنند بيان مي»  بين المنزلتينةـالمنزل«
  

  ديدگاه مقدسان سختگير . 2

محال است عملي از غير : گويند آنان مي. ها، مقدسان سختگيرند  مقابل روشنفكرمĤبـةنقط
. اعمال كافران و همچنين مسلمانان غير شيعه ارزش و ثواب ندارد. مسلمان پذيرفته باشد

كافر و مسلمان غير شيعه، خودش مردود است پس عملش هم به طريق اولي مردود است 
اين دو گروه در ثواب و عقاب يكسان كه كند   عدل الهي اقتضا مي.)309صمطهري، (
  .باشندن

مردم يا مسلمانند يا غير مسلمان، كه كند  گونه بيان مياستاد مطهري ديدگاه آنان را اين    
دهند، به اين جهت كه مسلمان نيستند  ها كه سه ربع مردم جهان را تشكيل مي غير مسلمان
وع اند يا غير شيعه، غير شيعه كه تقريباً سه ربع مجم اند، مسلمانان نيز يا شيعه اهل دوزخ

اند؛ شيعيان نيز  دهند به اين جهت كه شيعه نيستند اهل دوزخ مسلمانان را تشكيل مي
 خود، ـةاكثريتشان ـ در حدود سه ربع ـ تنها اسم شيعه را دارند و اقليتي از آنها به اولين وظيف
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كه تقليد از يك مجتهد است آشنا هستند؛ تا چه رسد به ساير وظايف كه صحت و تماميت 
اندكند  عليهذا بسيار. ف به اين وظيفه است؛ اهل تقليد هم غالباً اهل عمل نيستندآنها موقو

منطق سختگيران مظهر غضب الهي و سبقت غضب بر رحمت . ندهستكساني كه اهل نجات 
  .آورند دعاي خود دو نوع دليل ميا اين گروه نيز براي .)302 ، 313ص ،همان(الهي است

  
  دليل عقلي

غير مسلمان يا مسلمان غير شيعه مقبول درگاه الهي باشد پس فرق ميان اگر بنا باشد اعمال 
 فرق ميان شيعه و غير شيعه چيست؟ فرق ميان آنها يا بايد همچنينمسلمان و غير مسلمان و 

به اين ترتيب باشد كه اعمال نيك از مسلمانان و شيعه مقبول باشد و از نامسلمانان و غير 
ترتيب كه اعمال بد در مسلمانان شيعه عقاب نداشته باشد و در شيعه مقبول نباشد يا به اين 
 اما اگر بنا باشد كه اعمال نيك هر دو گروه پاداش نيك داشته ؛غير آنها عقاب داشته باشد

 پس فرق بين آنها چه خواهد بود و اثر اسلام و تشيع ،باشد و اعمال بد هر دو گروه كيفر
ان و همچنين تساوي شيعه و غير شيعه در حساب تواند باشد؟ تساوي كافر و مسلم چه مي

  ن نيست كه اساساً اسلام و تشيع چيز زائد و لغو غيرلازمي است ــز ايــايش جــال، معنــاعم
   .)310، ص همان(

 مسئلةاز منظر سختگيران اين يكسان انگاري مسلمان و غيرمسلمان و شيعه و غيرشيعه با     
  .عدل الهي همخواني ندارد

  
   نقليادلة

  .ي از احاديث و روايات استدلال مي كنندبرخو قرآن طرفداران اين نظريه به آياتي از 
  :فرمايد  مي18 ـة، آيابراهيم ة در سورقرآن.  1

ا     مثَلُ الّذينَ كفَرَوا برِّبهم أعمالهُم كرََماد اشتَدت بهِ الرَّيح في يومٍ عاصف لايقـدرونَ ممـ
  يء ذلك هو الضَّلالُ البعيدكَسبوا علي شَ

 خاكـستري اسـت كـه در      ةمثل كافران اين گونه است كه كارهاي ايشان همچـون تـود           
انـد دسـت    د؛ بر چيزي از آنچه فـراهم كـرده      شويك روز طوفاني دستخوش باد سختي       

  .يابند؛ آن است گمراهي عميق نمي
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كنـد   دارند به خاكستري تشبيه مـي     كه به خداوند ايمان ن    را  در اين آيه خداوند اعمال كساني       
  . تندبادي پراكنده شود و از دست برودا كه ب
كند و  واقعيت تشبيه مي خداوند اعمال كافران را به سرابي بي نور ةسور 39ة درآي. 2    
  : فرمايد مي

  ...ووالذّين كفَرَوُا أعمالهُم كَسرابٍ يحسبه الظَّمأن ماء حتّي إذا جائه لمَ يجِده شيَئاً 
پنـدارد    و كارهاي كافران همچون سرابي در بيابان است كه شخص تشنه آن را آب مي              

  .بيند كه هيچ نيست تا وقتي نزديك آن بياييد مي
پيروان اين ديدگاه افرادي از اهل كتاب را كه به حقانيت دين اسلام به عنوان آخرين     

  .نامند دين، اعتقادي ندارند كافر ذمي مي
 به عنوان نمونه محمد بن مسلم 5.كنند ين نظريه به روايات نيز استشهاد ميصاحبان ا. 3

  : گويد مي
هركس خدا را پرستش كند و خود : شنيدم كه فرمود) عليه السلام(از امام محمد باقر 

 ولي اعتقاد به امامي كه خدا برايش تعيين كرده است ،را در عبادت به رنج بيندازد
ول و خودش گمراه و سرگردان است و خداوند اعمال او نداشته باشد، عملش غير مقب

دارد و اگر به اين حال بميرد مردنش مردن اسلام نيست، مردن كفر و  را دشمن مي
  .)1، ح90صحر عاملي، (نفاق است

  : از امام باقر نقل شده است. 4
 و روزها روزه  گيرد و تمام اقدام كندبه عبادت را ها  آگاه باش اگر مردي شب...
 خدا را تا ولايت ر را حج كند و نشناسد ولايت وليالش را صدقه دهد و تمام روزگام

نيست براي او بر خداي تعالي . او را بپذيرد و اعمالش را به راهنمايي او انجام دهد
  .)5، ح 19 ، ص2كليني،  ج (باشد از اهل ايمان  حقي و ثوابي و نمي

 ـ كه صرف ايمان به خدا را براي نجات رشد افكار مرجئه در قرن اول و دوم هجري    
دانستند و نفوذ اين تفكر در ميان مسلمانان و گروهي از شيعيان ـ سبب شد گروهي  كافي مي

و معرفت و ايمان به ولايت امامان ) عليه السلام(صرف انتساب به اسلام و يا به امام علي 
  6.شيعه را براي نجات كافي بدانند

  
  



      نجات پيروان اديان و عدل الهي از منظر  استاد مطهري                                                                                            

____________________________________________________________________________________  

109 

   آن با عدل الهيرابطة در مورد نجات پيروان اديان و ديدگاه استاد مطهري. 3

مقدس  يران خشكگكري و سختفاستاد شهيد مرتضي مطهري هر دو ديدگاه مدعيان روشن
داند و در ادامه منطق سومي را   نجات پيروان اديان را در جانب افراط و تفريط ميةلئدر مس

 همسئل كريم در اين قرآن. ست كريم اقرآنمنطق سوم منطق كه گويد كند و ميمطرح مي
 گزاف ـة نه با انديشقرآننظر .  استقرآندهد كه كاملاً مخصوص  به ما فكري مي

 بر منطقي خاص قرآننظر . مقدسان نظري خشك  و نه با تنگموافق استروشنفكرمĤبان 
كند كه سخن صحيح در اين  استوار است كه پس از وقوف بر آن هركسي اعتراف مي

   و كند يست و اين مطلب ايمان ما را به اين كتاب شگفت و عظيم زياد ميزمينه جز آن ن
اي آسماني  كه معارف عالي آن، مستقل از افكار زميني مردم است و سرچشمهفهماند مي

  ).255ص مطهري، (دارد
از منظر استاد مطهري كساني كه به خدا و آخرت ايمان دارند و داراي عمل صالح     

مطهري، ( يا پيروان اديان ديگرباشند چه مسلمان ،ندا رستگاريند، اهل نجات وهست
يعني ايمان به خدا، آخرت و معاد و رسالت (هاي ايمان   به شرط اينكه حداقل،)379ص
 ،غيرمسلمانان و غيرموحداني كه داراي عمل صالح هستند. اشندـته بـذيرفـرا پ) ياءـ انبةهم

 ،همان(هستند» مرجون لأمراالله«و » ن فكريامستضعف«اما جهل آنان قصوري است، 
 آنها نيز مي توانند به مراتبي از نجات برسند و مغفرت خداوند شامل حال .)352-362ص

 بسياري از مردم اگر چه اسم مسلمان ندارند اما فطرتاً ،افزون بر اين. آنان نيز خواهد شد
 داشتن عمل مسلمانند و طبق فطرت خود عمل مي كنند و مسلمان فطريند و در صورت

كند كه آن  اي را بيان مي  خود ادلهةاستاد براي نظري. مند شوندتوانند از نجات بهرهصالح مي
  .كنيم را به اختصار ذكر مي

 
   ديدگاه استاد مطهريةادل

  دليل عقلي

ند اهل اخارج] اسلام[ مردمي كه از دين ةگر بنا شود همكه اگويند   اسلامي ميةفلاسف. 1    
كه  در حالي. آيد كه در نظام هستي غلبه با شر و قسر باشد ب الهي باشند لازم ميشقاء و عذا

اين مطلب از اصول قاطع و مسلم است كه اصالت و غلبه براي سعادت و خيرهاست نه براي 
چيز به خاطر او  ل سر سبد آفرينش است و همهگ بشر .)79صملاصدرا، (بدبختي و شرور
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 خودش براي دوزخ آفريده شده باشد يعني مĤل اكثريت  اگر بنا باشد كه؛خلق شده است
 بيشترزيرا . چربد  پس بايد اعتراف كرد كه خشم خدا بر رحمتش مي،ها دوزخ باشد انسان

مردم از دين حق بيگانه هستند تازه آنها هم كه بدين حق مشرفند، از لحاظ عمل دچار 
   از بيان ديدگاه پسر ادامه اد مطهري دــ است.)290صري، ــمطه(رافندــلالت و انحــض

بحث حكما : گويد  ديگر در اين مورد مييابوعلي سينا و ملاصدرا و بعضي از  حكما
كنند كه ملاك عمل نيك و  باره بحث نمي  حكما در اين. بحث صغروي است نه كبروي

ها به   انسان است كه عملاً اكثريت انساندر بارةملاك مقبوليت عمل چيست، بحث آنها 
. شوند ميرند و نيك محشور مي مانند و نيك مي ت و به طور نسبي نيكند، نيك ميتفاو

خواهند بگويند هرچند مردمي كه توفيق قبول دين اسلام را داشته باشند در  حكما مي
شوند در  ند و با اسلام فطري محشور ميهستند ولي افرادي كه داراي اسلام فطري ااقليت

اند،  روي قصور اسلام به آنها نرسيده و به آن هم عناد نورزيدهبنابراين اگر از . ندااكثريت
 ةبنابراين به منظور جلوگيري از پيدايش انديش). 362-364ص، همان(اهل نجات هستند

بيشتر اي مطرح كرد كه   نجات آن را بايد به گونهمسئلة خلقت انسان در ةلغويت در فلسف
  . با عدل الهي سازگار باشدمردم اهل نجات و رستگاري باشند افزون بر اين

ت الهي جريان مشي. راردادي و تابع شرايطثواب و عقاب خداوند تكويني است نه ق. 2    
در نظام تكوين و از آن جمله سعادت بخشيدن و به شقاوت افتادن افراد و پاداش و كيفر 

م هركسي  اجتماعي اسلاةاز نظر مقررات موضوع. دادن به آنها تابع مقررات اجتماعي نيست
لي از ، وكند شود و از مزاياي ظاهري آن استفاده مي شهادتين را بگويد مسلمان شناخته مي

انّ اكرمكم عنداالله «: نظر مقررات اخروي و حساب جهان ديگر و رفتار خداوند قانون
يعني در روز قيامت ). 372-374ص ،همان(كند حكومت مي) 139/حجرات(» أتقيكم

از . آنهانه براساس اسم و نسبت دهد و پاداش ميها  خداوند بر اساس اعمال و نيات انسان
 الهي هستند و ـةهاي غير مسلماني كه داراي ايمان، اعمال نيك و نيات صادقان  انسان،اين رو

انند اهل نجات تو  ميباشند ميو داراي جهل قصور در عدم پذيرش اسلام عناد نداشته باشند
قبع «اي تحت عنوان  در اين مورد قاعده» اصول فقه«دانشمندان علم . ندوو رستگاري ش
 خداي متعال تا  و معنا و مفهوم آن اين است كه)404 صانصاري، (دارند » عقاب بلا بيان
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 زيرا بر خلاف ،ست كه او را عذاب كندناروااش آشكار نكرده باشد،  حقيقتي براي بنده
  . ستولهي اعدالت ا

  

  ة نقليادل

اند كه به اختصار  ي و روايي نيز در مورد ديدگاه خود بيان كردهقرآن ةاستاد مطهري ادل
  :كنيم ها را ذكر ميبندي آن دسته

  

  يقرآن ادلة

نصراني يا  تبعيض در پاداش عمل به اعتقاد يهودي يا ة انديشگوناگون در موارد قرآن. 1    
  . كند خطئه و ملاك نجات را ايمان و عمل صالح ذكر مي و تحتي مسلمان بودن را رد

  :فرمايد  ميقرآن
ليَس بامانيكم و لا أماني أهلِ الكتاب، من يعمل سوء يجزَ بـه و لا يجـِد لـَه مـن دون االله                
ولياً و لا  نصيراً و من يعمل من الصالحات من ذكرٍ و أنثي و هو مؤمن فاولئك يـدخلُون          

  .)123 -124/ نساء(مون نقيراًالجنه و لايظل
. نيـست ...) يهـودي، نـصراني و    (و آرزوهـاي اهـل كتـاب        ] مـسلمانان [به آرزوهاي شما    

هركس عمل زشتي مرتكب شود كيفر داده خواهد شد و در برابر خدا حامي و مدافعي       
نخواهد يافت و هركس كار نيك و عمل صالح انجام دهد زن باشـد يـا مـرد در حـالي                     

  .گيرد اي مورد ستم قرار نمي شود و ذره اشد وارد بهشت ميكه با ايمان ب
 شريفه تصريح در عدالت در پاداش دارد و ملاك آن را نيز ايمان و عمل صالح ـةاين آي    

  .كند ذكر مي
)  مورد90بيش از (ترين  از پراستعمال» إنّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات«عبارت . 2    

  : فرمايد  ميقرآنمثلاً .  نجات داده شده استةبر آن وعد كه در برا7 استقرآنكلمات 
  .)56/حج(» فالذين آمنوا و عملوا الصالحات في جنات النعّيم

  . دهند در بهشت پرنعمت هستند اند و عمل صالح انجام مي كساني كه ايمان آورده
هم بلي من أسلم وجهه للّه و هو محسن فله أجره عند ربه و لا خوف عليهم و لا «

  ).112/ بقره( »يحزنون
 و نيكوكار، پاداش او نزد ]مؤمن باشد[آري كسي كه روي خود را تسليم خدا كند 

  . شوند نه ترسي بر آنهاست و نه غمگين مي. پروردگار ثابت است
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 است كه بقره ة در سورورد اين سومين مكهفرمايد ميدر تفسير اين آيه علامه طباطبائي     
كند  سعادت، نجات و كرامت را ايمان و عمل صالح بيان ميخداوند ملاك و مدار 

  .)258 ، ص1طباطبائي، ج(
در بعضي از آيات شرط نجات مسلمانان و يهوديان و مسيحيان را ايمان به خدا، ايمان . 3    

 .)46 صقرشي،(به روز رستاخيز و عمل نيك بيان كرده و قيد ديگري را ذكر نكرده است
  : فرمايد  ميقرآن

ر و عمـل    أنّ   الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئون و النصاري من آمن باالله و اليوم الاخـ
  .)69 /مائده(صالحاً فلاخوف عليهم و لا هم يحزنون 

 كـساني كـه   ةهـا هم ـ  و يهوديان و صابئين و نصراني) مسلمانان(اند    آنان كه ايمان آورده   
يسته انجام دهند هيچ ترسـي بـر آنهـا    ايمان به خدا و روز رستاخيز داشته باشند و كار شا   

  . گردند نيست و غمگين نيز نمي
 كساني كه به خدا و قيامت ايمان دارند و داراي عمل يابيمدر مياز مجموع اين آيات 

 البته اگر نسبت به دين خاتم جهل قصوري داشته و به ،صالح هستند في الجمله اهل نجاتند
  . آن عناد نورزند

  
   رواييةادل

اند و اهل عناد نيستند، اينان  يات زيادي آمده است، اگر مردمي به عللي قاصر ماندهدر روا
شود و اهل  ند و مغفرت خداوند شامل حال آنان ميهستمستضعفان فكري و مرجون لأمراالله 

بسياري از مردم را از ) عليهم السلام(شود كه ائمه  از روايات استفاده مي. باشند عذاب نمي
  . ننددا اين طبقه مي

) عليهم السلام(اگر كسي در رواياتي كه از ائمه : گويد استاد مطهري در اين مورد مي    
 اصول كافي گرد  و كتاب الايمان و الكفرةـالحجرسيده است كه بيشترين آنها در كتاب 

شان بر اين مطلب بوده كه  تكيه) عليهم السلام(يابد كه ائمه   دقت كند مي8.آمده است
آيد از آن است كه حق بر او عرضه بشود و او در مقابل حق تعصب و  انسان ميهرچه بر سر 

اما . بايست تحقيق و جستجو كند و نكند عناد بورزد و يا لااقل در شرايطي باشد كه مي
برند  سر ميه قصور فهم و ادراك و يا به علل ديگر در شرايطي بةواسط هافرادي كه ذاتاً و ب

 در رديف منكران و ،روند ر در تحقيق و جستجو به شمار نميكه مصداق منكر و يا مقص
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روند و هم از روايات  شمار ميهن و مرجون لأمر االله باآنها از مستضعف. مخالفان نيستند
بسياري از مردم را كه اسلام و تشيع را ) عليهم السلام(اطهار ة شود كه ائم استفاده مي

  9.دانند اند، از اين طبقه مي نپذيرفته
  : گويد به عنوان نمونه زراره مي    

) عليه السلام(من به امام . وارد شديم) عليه السلام(با برادرم حمران بر امام باقر     
با او پيوند ... گيريم هركس مانند ما شيعه باشد ما افراد را با شاقول اندازه مي: گفتم

 ما مخالف ة با عقيدكنيم و هركس  برقرار مي]به عنوان مسلمان و اهل نجات [دوستي 
! اي زراره: امام فرمود. جوييم ري مي تَب]به عنوان گمراه و اهل هلاك [باشد، ما از او 

گويي درست باشد، پس سخن  اگر آنچه تو مي. تر است سخن خدا از سخن تو راست
 من الرجان و النساء و الولِدان لا يستطيعون مستضعفانإلّا ال«: فرمايد خدا آنجا كه مي

 ،2كليني، ج ... (كجا رفت؟ پس المرجون لامر االله چه شد؟»  و لا يهتدون سبيلاًةـحيل
   .)2 ح،381ص
پرسش كردم، ) فكري (مستضعفان ةبار گويد از امام صادق در حمران بن اعين مي    

» مرجون لامر االله«آنان .  كافرانة مؤمنانند نه در زمرةفرمود آنان نه در زمر
  .)407صعياشي، (هستند

  
  لاصه خ

مقدس  استاد شهيد مرتضي مطهري هر دو ديدگاه مدعيان روشنفكري و سختگيران خشك
  : گويد داند و مي  نجات پيروان اديان را در جانب افراط و تفريط ميةلئدر مس

توان گفت صلح كلي است و منطق   مياين بود منطق دو طرف، منطق آنان كه تقريباً
رود و غضب را بر رحمت سبقت  هي به شمار ميتوان گفت مظهر غضب ال اينان كه مي

  . )255صمطهري، (دهد مي
رسد با  كند كه به نظر مي در ادامه منطق سومي را در مورد نجات پيروان اديان بيان مياو 

 .تر است، كه به اختصار بيان مي شود عدل الهي سازگارتر و با منطق و عقل هماهنگ

  قصور دارند نه تقصير و انكار آنان از روي عناد و كساني كه در عدم پذيرش دين حق . 1    
  توانند با شرايطي اهل نجات   مي هستندلجاج و تعصب نيست و داراي عمل خير و نيك        
  . شوند يا موحند يا غيرموحد اين گروه خود به دو دسته تقسيم مي. و پاداش باشند        
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  اينان . آخرت ايمان دارند و داراي عمل صالحندكساني كه به خدا و :  موحدان.الف           
   به شرط ،از پيروان اديان ديگر باشند، چه جات و رستگاري هستند چه مسلمانناهل                  
  .) انبياةايمان به خدا، معاد و نبوت هم(اينكه حداقل هاي ايمان را بپذيرند                 

  عمل خير غير موحدان را عمل حسن (مل صالح باشند اگر داراي ع:  غير موحدان.ب      
  هاي دنيوي يا رفع بلايا يا حتي  حسنات كافران در قالب نعمت) گويند نه صالح مي            

  . يابد نجات از بعضي از مراتب عذاب أخروي تجلي مي            
  ظور بالا رفتن به سوي خدا  غير موحداني كه داراي عمل خير نيستند طبعاً عملي به من.ج      
  نه  بنابراين نه اهل نجاتند و روند قهراً به سوي خدا و ملكوت بالا نمي .اند انجام نداده            
  .رستگاري            
  اند و حقيقت به آنها نرسيده است و در عدم پذيرش آن  كساني كه مستضعفان فكري.2    
   تقابل ايمان و كفر تقابل تضاد است اينكهبا توجه به . استعمد و عنادي در كار نبوده         

   حجت الهي براي آنها تمام نشده اينكهبه دليل . اند و نه كافر تناقض آنان نه مؤمن نه        
  ). 106/توبه (» مرجونَ لأمر االلهِ«و ) 97-99/نساء (ستضعفان فكري هستندماست،         
  عليهم (آنچه از روايات اهل بيت .  مغفرت و نجات داده استةخداوند به اينان وعد        
  كه را  بسياري از مردم ،)عليهم السلام(شود اين است كه ائمه اطهار استفاده مي) السلام        
   ةاستاد مطهري داير). 357صمطهري، (دانند  اند از اين طبقه مي دين حق را نپذيرفته        
  داند مانند شرايط مكان و  شود گسترده مي  استضعاف فكري ميكه سببرا عواملي         
  زمان، تبليغات سوء دشمنان دين حق، رفتار و عملكرد غلط پيروان دين حق، غلط         
  تواند سبب  اين عوامل مي...  معرفي كردن دين حق و مشكلات معيشتي و زندگي و        
  . استضعاف فكري براي بسياري شود        

  يابند در  ميرا از منظر حكماي اسلامي هر چند مردمي كه توفيق قبول دين اسلام . 3    
  كنند ـ   و بر اساس فطرتشان عمل مياندند، افرادي كه داراي اسلام فطري هستاقليت        
   مردم با اسلام بيشتر از اين رو ،قوانين اسلام نيز هماهنگ با فطرت است ـ بسيارند        
  : به قول ابن سينا. نداشوند در نتيجه اهل نجات فطري محشور مي        

و استوَسع « معدود مشمار و ةرحمت الهي را وسيع بدان و آن را در انحصار يك عد
  ).83ص،  ابن سينا(»  االلهةمـرح
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  كنند، يك سلسله  روي نميــل پيــن كامــهاي دي وزهــآم ان كه ازــاير اديـروان ســپي. 4    
  اعمال . شود  كامل است، شامل حال آنها ميةها كه ناشي از نداشتن برنام محروميت        

  . باشدهاي دين اسلام منطبق   عبادات آنها آن اندازه مقبول است كه با برنامهوخير         
   كامل و ناقص است كه نوعي ة شريعت اسلام با شريعت اديان سابق رابطةبنابراين رابط        

 .است تضايفي رابطة        

   نيز به دو ،كساني كه در پذيرش دين حق تقصير و عناد و لجاجت و تعصب دارند. 5    
  :شوند گروه تقسيم مي        
  :است  نملة سور14 ـةعالمان لجوج و با عناد كه مصداق آي:  عالمان لجوج.الف         

  ا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين،و جحدوا بها و استَيقَنتَها انفسهم ظلماً و علو
يقين داشت از روي ظلم و تكبر آن را انكار ] به دين حق [هايشان  اين گروه با آنكه دل

  . پس ببين فرجام فسادگران چگونه است. كردند
   إنّ المنافقين في الدرك الاسفل من الناّر :ـةآنان نيز مصداق آي:  منافقان دورو.ب         
  هستند، ، »ترين دركات جهنم قرار دارند  تحقيق منافقان در پايينبه، )145 /نساء (             

  . باشند نيز اهل نجات نمي             
  يقولون نؤمن ببعض و نفكر ببعض اولئك هم الكافرون حقاً  «ـةافرادي كه مصداق آي. 6    
     و رسالت بعضي انبيا را قبول دارند ندهست) 151 /نساء (» و اعتدنا لالكافرين عذاباً مهينا        

  . و به بعضي از پيامبران ايمان ندارند، اهل نجات نيستند        
  از اين رو مؤمن فاسق . بين خلود در آتش و عدم دخول در آتش فرق است. 7    
  . يابد ورود در آتش دارد اما سرانجام نجات مي) گناهكار(        
   اين تفكر در دنياي ةنمايند. دانند  عمل صالح را سبب نجات ميگروهي ايمان منهاي. 8    
   اما شرط ،رسد ايمان شرط لازم براي نجات است به نظر مي. است» مرجئه «ةاسلام فرق        
  . )29صادقي، ص (كافي نيست        
  از اين . نجات داراي درجات است همچنان كه عذاب و جهنم داراي دركات است. 9    
   جهت تمام كساني كه اهل نجاتند در يك درجه نيستند، همچنان كه تمام اهل عذاب         

  . در يك درك نيستند        
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   نجات و رستگاري مسئلةمحبت اهل بيت و انبيا و شفاعت آنان نقش مهمي در . 10   
  استفاده   سوءبه شرط اينكه اين دو مجوزي براي انجام گناه نشود و مورد. ها دارد انسان        
  ).220-240 مطهري، ص(قرار نگيرد         
  عمل نكردن به  زيرا كند، ن داده است عمل ميامنؤهايي كه به م خداوندحتماًبه وعده. 11   
  هايي كه بيان  امام ممكن است به وعيدها وعذاب. عدل است آنها خلاف حكمت و        

  . كرده است عمل نكند        
  گيرد و داراي صورت  گاهي عمل با حسن فعلي و فاعلي شكل مي: مل يعنيحبط ع. 12    
  رود ـ آفت مانند كفر،  د و از بين ميشو شود اما در ادامه دچار آفت مي ملكوتي مي        

  .)343 – 350ص  همان،(ريا، حسد و منت گذاشتن ـ         
  

  نتيجه

نجات كامل را در پيروي از دين اسلام  نجات پيروان اديان، مسئلة هرچند استاد مطهري در
كند كه موحدان غيرمسلمان داراي عمل صالح را نيز اي تفسير مي را به گونهآنداند، اما  مي

رحمت الهي . اي از نجات دارندمستضعفان فكري و جاهلان قاصر نيز بهره. شودشامل مي
رموحدان داراي عمل غي. شودداند كه شامل حال مسلمانان فطري نيز ميرا گسترده مي

فقط عالمان لجوج . رسندصالح نيز به مراتبي از نجات هرچند به صورت تخفيف عذاب مي
اين نگرش با عدل الهي سازگارتر و با فلسفه خلقت . و منافقان دورو در آتش مخلدند

  .تر استهماهنگ
  

  توضيحات

  م دين حق   ييگو  لاً مي اجما: گويد  شناختي مي   گرايي حقيقت   استاد مطهري در مورد كثرت    . 1
    - تقابل سلب و ايجاب و يا عدم وملكه        ،تقابل حق و باطل   . ر زماني يكي بيش نيست    ـدر ه     
  توانـد دو ديـن حـق      با توجه بـه اينكـه همزمـان نمـي    .به اصطلاح منطقين و فلاسفه ـ است     
  م است از آن    كس لاز    بنابراين يكي حق و ديگري باطل است و بر همه          ،وجود داشته باشد      
  و من يبتَغِ غير الاسلام ديناً فلََن يقبل منـه و       «: فرمايد  كريم مي  قرآن .پيروي كند ] دين حق [    
  عهد ذهنـي اسـت     » ال«در الاسلام يا    » ال «.)85 /آل عمران  (»  من الخاسرين  ةهو في الاخر      
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  نه اينكه فقط بخواهـد  كند  تطبيق مي» دين خاتم«جنس است درهر صورت فقط بر   » ال«يا      
   و در ايـن زمـان شـكل        رد زيرا حقيقت تسليم در هر زماني شكلي دا        ،مقام تسليم را بگويد       
  مطهـري،  (اي است كه بـه دسـت خـاتم الانبيـاء ظهـور يافتـه اسـت         آن همان دين گرانمايه       

   .)300     ص
  ، تـسليم عقـل، تـسليم    شرط ايمان تسليم است و تسليم داراي سه مرحله است، تـسليم تـن     .2

   ،حقيقت ايمان همان است كه تسليم دل و جان گويند كه يـك تـسليم روحـي اسـت               . دل    
   ولـي  ،دشـو زيرا ممكن است كسي در مقابل يك فكر حتي از نظر عقلي و منطقي تـسليم                    
  خاطر منافع شخصي زير بـار حقيقـت    هآنجا كه شخص عناد دارد يا ب      . دشوروحش تسليم ن      
 . بنابراين ممكن است كساني لساناً مسلمان باشند اما واقعاً مسلمان نيستند. رود نمي    

   ة آيه ايمـان را مـلازم بـا عمـل صـالح بيـان كـرده اسـت يعنـي لازم ـ                   90 در بيش از      قرآن . 3
   ايمان، عمل صالح اسـت و در بعـضي آيـات نيـز شـرط پـذيرش                  ةخارجي و ظهور و جلو        
  من عمل صالحاً من ذكرٍ او أنثي فهو مؤمن فلنحيينـه  .  ذكر كرده استعمل صالح را ايمان      
  هركس كار شايسته انجام دهد خواه مرد باشـد يـا زن در حـالي كـه     ) 97 /نحل( طيبه   ةحيا    
  .داريم مؤمن است او را به حياتي پاك زنده مي    
 فاعـل فعـل حـسن را مـدح          كنـد و    به اين معنا كه عقل خوبي افعال و بدي آنهـا را درك مـي              . 4

  .)184صمشكيني، (كند  بيح را سرزنش ميقكند و فاعل فعل  مي
  بـا  « بـاب    الايمـان و الكفـر     كتـاب    ،2ج؛  ةـالحجكتاب  ،  1ج كليني،. رك بيشتر   ةبراي مطالع . 5

   1 جحـر عـاملي،    ؛»بخـشد  رساند و با كفر هيچ عملـي سـود نمـي    ايمان هيچ عملي زيان نمي     
  بحـار الانـوار    ؛)عليهم السلام( الائمه ةـ بدون ولايةت العبادات باب بطلان العباد   ابواب مقدما     
  .)باب الوعد و الوعيد و الحبط و التكفير(مباحث المعاد باب هجدهم     
  :گويد  ولايت اهل بيت شرط قبولي اعمال است مياينكهامام خميني در باب . 6

  شرط قبول اعمال است از امـوري اسـت كـه           ) لامعليه الس (در اينكه ولايت و معرفت امام           
ــت         ــيعه اسـ ــدس شـ ــذهب مقـ ــروريات مـ ــه ضـ ــسلمات بلكـ ــه ). 577 ص(از مـ ــه بـ   البتـ
  . تنهايي كافي نيست    
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   فلان كس مسلمان است يا نيـست        م  گويي  معمولاً وقتي مي  : اي  اسلام واقعي و اسلام منطقه    . 7
  افيـايي، كـساني كـه در يـك منطقـه زنـدگي             از نظـر جغر   . نظر به واقعيـت مطلـب نـداريم           
  نـاميم و   كنند و بـه حكـم تقليـد و وراثـت از پـدران و مـادران مـسلمانند، مـسلمان مـي                   مي    
  اند و به حكم تقليد از پـدران و مـادران وابـسته               كساني ديگر را كه در شرايط ديگر زيسته           
   اگر كسي داراي صفت تـسليم باشـد         در حالي كه  ... ناميم  به دين ديگرند، غير مسلمان مي         
  تقـصير باشـد، اهـل        بـاره بـي      و به عللي حقيقت اسلام بر او مكتوم مانده باشد و او در ايـن                  
     :گويـد  زنـد و از زبـان او مـي      دكارت را مثال مي    ،استاد مطهري در اين مورد    . نجات است     
   دنيــا وجـود دارد مــن  ةمـن نمـي گــويم مـسيحيت حتمــاً بهتـرين دينــي اسـت كــه در هم ـ         
  شناسم و به آنها دسترسـي دارم مـسيحيت بهتـرين     ن من ميلآگويم در ميان ادياني كه ا      مي    
  دانـم؟ شـايد مـثلاً در ايـران      گويد من چـه مـي      مي... من با حقيقت جنگ ندارم    . دين است     
  اص را گونـه اشـخ   ايـن . مذهب و ديني وجود داشـته باشـد كـه بـر مـسيحيت تـرجيح دارد            
  ).320-319صمطهري، (ورزند   زيرا اينها عناد نمي،توان كافر خواندنمي    
         ، بـاب   الايمـان و الكفـر    كتـاب   ،2جو ةالحجـ ـ، كتـاب    1كلينـي، ج  .ركتر  شبراي مطالة بي ـ  . 8

 .به بعد  381اصناف الناّس ص    

  گوينـد برخـي از    ميمستضعفان فكري و مرجون لامر االله علماي اسلام، اصطلاحي دارند؛      . 9
ــردم      ــضعف(م ــراالله (و يــا ) نامست ــون لام ــضعف. هــستند) مرج ــي بيچارگــان و  امست   ن يعن
   آنهـا بايـد گفـت كـه كـار آنهـا             ةبـار  نارسان، مرجون لامر االله يعني كـساني كـه در           دست    
  كنـد عمـل      با خداست، خداوند خودش بـه نحـوي كـه حكمـت و رحمـتش ايجـاب مـي                      
  .  كريم اقتباس شده استقرآنهر دو اصطلاح از . دخواهد كر    
   فـي الاَرضِ،    مستـضعفان ُ ظالمي أنفُسهمِ قالوا فيم كنُتمُ؟ قـالوا كنُـّا           ةـالذّينَ توَفاّهم الملائكَ      
       عااللهِ واس صي   ةـقالوا ألمَ تَكُن أرض نَّم و سـائتَ مـ   راً، إلاَّ  ُ فتَهُاجِروا فيها؟ فاَوُلئك مأويهم جهـ
بيلاً      ةـ منَ الرِّجالِ و النِّساء والوِلدانِ لايستَطيعونَ حيلَ       مستضعفانال     ك  . ً و لا يهتـَدونَ سـ   فَاوُلئـ
  )97-99/ نساء( عسي االلهُ أن يعفُو عنهم و كانَ االلهُ عفوُاً غفَوراً    
  بعـضي از مـردم پـس از مـرگ آنهـا      موران الهـي بـا   أ اول، جريان پرسش و پاسخ م  ةدر آي     
  يـد؟ آنهـا   دبر پرسند شما در دنيا در چه وضعي به سر مـي  فرشتگان از آنها مي . مطرح است     
  . رسـيد  شـوند كـه مـا مردمـي بيچـاره بـوديم، دسـتمان بـه كـسي و چيـزي نمـي                        معتذر مي     
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  توانـستيد از     ا مي گويند شما مستضعف نيستيد، زيرا زمين خدا فراخ بود و شم            فرشتگان مي     
  اي برويـد كـه همـه جـور امكـان در آنجـا بـود، پـس شـما               آنجا مهاجرت كرده و به نقطه         
  . مقصريد و مستوجب عذاب    
  كند كـه واقعـاً مستـضعفند، خـواه مـرد يـا زن يـا            دوم وضع برخي مردم را ذكر مي       ةدر آي     
  در . برنـد   سـد و راه بـه جـايي نمـي         ر  اينها كساني هستند كه دستشان به جايي نمي       . كودك    
  مستـضعفان  (كند به اينكـه خداونـد كـريم گـروه دوم              دهد و اميدوار مي      سوم نويد مي   ةآي    
  مطهـري،  . (دهـد و آنـان اهـل نجـات هـستند            را مورد عفو و مغفرت خود قرار مي       ) فكري    

   توبـه شـامل حـال       ة از سـور   106 ةهمچنين آي : فرمايد   استاد مطهري در ادامه مي     .)352    ص
  : فرمايد شود كه مي آنان مي    
    حكيم ليمااللهُ ع ليَهمِ وع توبا يإم م وهبذعا يأمرِااللهِ إمرجونَ لآخَرونَ م و  
  كنـد و يـا بـر آنهـا           شود به امر خـدا، يـا آنهـا را معـذب مـي               گروه ديگر كارشان احاله مي        

  .و حكيم استبخشايد؛ خداوند دانا  ي     م
  : پرسـش شـد حـضرت فرمودنـد       ) فكـري (ن  ا مستضعف ةبار در) عليه السلام (از امام صادق        
  عياشـي،  (هـستند » مرجـون لامـر االله  «آنهـا  .  كـافران  ة مؤمنانند و نه در زمـر      ةآنان نه در زمر       

  ).407    ص
  در ذيـل   (اطبـائي   داند و از استادشـان علامـه طب          استضعاف را وسيع مي    ةاستاد مطهري داير      

   شـعائر   ةخداوند، جهل به امر دين و هـر ممنوعيـت از اقام ـ           : كند  نقل مي ) نساء 98-96     آية
  ن كـه قـدرت بـر    اشـود، امـا مستـضعف    دين را ظلم شمرده است و عفو الهي شامل آن نمـي      
  هـا اختـصاص   استثنا به صورتي ذكر شده كه تن. اند  انتقال و تغيير محيط ندارند، استثننا شده          
  ممكن است از اين جهت باشد كه ذهن انسان متوجـه حقيقـت   . به عدم تغيير محيط  ندارد         
  بنـابراين عـاملي كـه او را بـه          . نشده باشد و به ايـن سـبب از حقيقـت محـروم مانـده باشـد                    
  است و معلوم است كه بـا غفلـت ديگـر قـدرت معنـا      ] غير عمد[استضعاف كشانده غفلت       
   عـواملي  .)51  ، ص5طباطبـائي، ج (دارد و با وجود  جهل ديگر راه هدايت تـصور نـشود         ن    
  شـرايط مكـان، زمـان، عـدم        . شـود، بـسيار اسـت       ها مـي    كه سبب غفلت در دنياي ما انسان          
  امكانات، تبليغات سوء دشمنان دين حق، رفتار و عملكـرد غلـط پيـروان ديـن حـق، غلـط            
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  شود و حـق      مشكلات معيشتي سبب استضعاف فكري گروهي مي      معرفي كردن دين حق،         
  . )69صپازوكي،  كربلائي (شود براي انان آن چنان كه هست روشن نمي    
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   مطبوعاتي ةقم، مؤسس، 5، 1ج، قرآنــير الــي تفســيزان فــالمين، ــد حســاطبائي، محمــطب
  .1973اسماعيليان،     

  الاسلاميه،  ة، تهران، مكتبـتفسير عياشيعيــاشي، ابــوالنصر محمــدبن مســعود بن عياشي، 
 . ق1380    

 .ق1414، مصرالدين عبدالحميد، ييمحمد محو چاپ تصحيح ، 2ج، ح المنيرمصبافيومي، 

 .1378تهران، دارالكتب الاسلاميه،، 5ج، قرآنقاموس قرشي، علي اكبر، 

  رستگاري و نجات پيروان اديان از ديدگاه جان هيك، علامه "كربلائي پازوكي، علي، 
  .1385، 69، ص20يراز، شمارة ، دانشگاه شانديشة ديني، "    طباطبايي و استاد مطهري
 .1365 دارالكتب الاسلاميه، ،، تهران4، چ1، 2ج، اصول كافيكليني، محمد بن يعقوب، 

 .1384، قم، طه، 2 نرجس جواندل، چة، ترجمگرايي ديني اسلام و كثرتلگنهاوزن، محمد، 

  .  ق1403، بيروت، مؤسسة الوفاء، بحارالانوارمجلسي، محمدباقر، 
 .1367، تهران، صدرا، 3، چعدل الهيمطهري، مرتضي، 

 .ق1409، قم، نشر الهادي،  4، چها اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثمشكيني، علي، 

   نشر آثار امام خميني، ةسسؤ، تهران، م2، چشرح چهل حديثاالله،  روح  سيد،موسوي خميني
    1371. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   88، سال هفتم، شمارة نوزدهم، تابستان آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
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